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 چکیده
لذا اعتبار هر گونه شناختی که مسبوق به شناخت  ،داند می هر نوع شناختیۀ مولوی خودشناسی را لازم

داند و  می خت ماهیت انسان را هویت انساناز دیدگاه او منتفی است. وی مانع معرفتیِ شنا ،خود نباشد

 ،گییرد  میی  امل زبانیِ شخص با دیگران شکلمعتقد است که هویت انسان ریختی زبانی دارد که در تع

. با از بین رفیتن  وان هویت زبانی را منعدم کردت می ،سکوت ذهنی استلذا با زوال زبان که مراد از آن 

شیود. در ایین نوشیتار از انعیدام      می اخت خود و در پی آن شناخت غیرانسان قادر به شن هویت زبانی

شود. مولوی بیا متایای     می تعبیر به شکست هویت ،رفانی استهویت زبانی که معادل فنا در ادبیات ع

ساس جیان  پردازد و بر این ا می میان خودشناسی و خداشناسیۀ جان دوم به ملازمدن جان اول از کر

میانع   وی هویت زبانی را .داند مستعد شناخت حق نای ،یت زبانی استهوۀ اول را که محجوب در پرد

 عیین  ،الهیی اسیت  ۀ م یا جان خدادان را که هایان نفخی  داند و جان دو می دمیدن جان دوم در انسان

 اند. د می شناخت حق

تیلازم خودشناسیی و   ، ، جان خداخوان، بازتیاب هیویتی  الاهی ۀنفخهویت زبانی،  :ها کلیدواژه

 خداشناسی.
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 مقدمه. ۱ 
منَ عرَفََ نفَسهَُ فقَدَ عَررفََ  »یادآور حدیث مشهور  ،میان خودشناسی و خداشناسی ۀملازم
نوشتن قریر  بره    ی که از این حدیث شده است،است. علاوه بر تقریرهای گوناگون« ربَهَُ

( نشران از اهییرت ایرن ملازمره نرید      11111۵:  1399)مهریریی،   آن ۀسی رساله دربرار 

)محلاتی مشتاق  الخفاء کشفاین بحث در کتاب  ۀکران اسلامی دارد. بخشی از پیشینمتف
 (.116ر11۵: 1391ک: محجوب، ن) ( ذکر شده است262، 2: جق1131 عسکری،
کلی تقسیم کررد: بنرا برر     ۀتوان به دو دست می گوناگون از این حدیث را یها قرائت

زیرا منرو  بره یرک امرر دسرت       ؛یک تقریر این سخن نشانگر امتناع معرفت رب است
امکان معرفت نفس به تحلیر   ۀ نفس شده است. تقریر دیگر بر پاینیافتنی یعنی معرفت 

    پردازد. می «ناسدش هرکس خود را بشناسد آنگاه خدا را می»ۀ گیار
 ق/692رر 631الردین محیرد مولروی )    تحقیق حاضر واکاویِ دیردگاه لارلا    ۀلئمس
است. پرسش او  این اسرت  « منَ عرَفََ نفَسهَُ فقَدَ عرَفََ ربَهَُ»( در تحلی  م1293ر1239

دانرد    می که آیا وی معرفت نفس را میکن دانسته و آن را مقدمه یا شر  معرفت رب
ز نظر او چگونره اسرت  پاسرخ ایرن     پیوند معرفت نفس با معرفت رب او دیگر اینکه 

 آثرار مولروی و تحلیر  انتقرادی شرارحان آثرارش بره دسرت         ۀاساس هیر  له را برئمس
 آوریم.  می

تحقیق این است که مولوی در امکان و امتناع معرفت نفس و نیی پیوند برین   ۀفرضی
 ؛نهرد  مری  عبیر او لاران( تیرایی  مفهوم نفس )یا به ت بین دو ،معرفت نفس ومعرفت رب

 تعبیرر  ، هشیاری و هستینفس او ،  ، لاان او ی که وی از آن به منیّ و هستی اونفس
)هستی حرلا (، لاران دوم، نفرس     معنوان منیّ و هستی دو بهکند و نفسی که از آن  می
 کند: می یاد و نیستی هشی بی، آسا لاان وحی ،مدو

 ایرررن منررریّ و هسرررتی او  برررود  
    

 و احررو  بررود او دیررده کرر کرره بررر  
 (3۵62 ،1ج :1331 وی،ول)م  

 ات باشررد حررلا  آن منرریّ و هسررتی
     

 کرره در او بینرری  ررفات ذوالجررلا   
 (3۵93 هیان:)                                         
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   مظهرررر درگررراه شرررد  لاررران او
    

 لارران لارران خررود مظهررر ا  شررد   
 (1۵2 ،6ج :هیان)                                      

    نفرررس او  رانرررد برررر نفرررس دوم 

  

 مرراهی از سررر گنررده باشررد نرره ز دم 

 (3333 ،3ج :هیان)                                       
 لاررران دوم را کررره نداننرررد خلرررق 

     
 مغلطرره گرروییم برره لاانرران سرر رد    

 (363: 1399 ،هیو)                                  
 پریش آری کتراب   با چنین نوری چو

 
 آسررای تررو آرد عترراب  لارران وحرری 

 (1119 ،1ج :1331، هیو)                                    
رسرد:   مری  بین لاان خداخوان و لاران خردادان  این تیایی به تیایی  بر اساسمولوی 

لاان خداخوان نه  بارۀ(. در32۵: 1399 ،هیو) «ان خداخوان بیرد لاان خدادان رسیدلا»
لاان خدادان معرفرت نفرس    ۀاما در مرتب ،معرفت نفس در میان است و نه معرفت رب

مولروی   خذ شرده اسرت.  ازیرا در لاان خدادان مظهریت رب  ؛هیان معرفت رب است
، موضوعی کره در ادامره   داند می «هویت»و « ماهیت»ۀ این تیایی ولاودی را دوگان منشأ

   .به آن خواهیم پرداخت

     تمایز ماهیت و هویت انسان از نگاه مولوی. 2
تجربی در هستی یا در ارتبا  با هسرتی   "منِ"برتر یا فرامنی غیر از  "منِ"عقیده به ولاود »

توان در ادیران و   می آن را ۀلامی حضور دارد و سابقانسان، به  ور گوناگون در عرفان اس
. (129: 1331)پورنامرداریان،   «لارو کررد  و ی گنوستیک پیش از اسلام نیی لاسرت ها بینش
یا بعد روحانی هر انسانی در عالم روحرانی و فرشرتگان    "منِ ملکوتی"فرامن در حقیقت »

است. فراق و لادایی میان منِ تجربی و منِ ملکروتی ناشری از اسرارت و اسرتغراق مرنِ      
 مثنروی ت و فررامن در غیلیرا  ». (133)هیان:  «تجربی در لاهان مادی و متعلقات آن است

ی مکرر در سطح نظر، حضوری ملیوس نیی پیدا کررده اسرت.   ها مولوی، گذشته از اشاره
این فررامن کره در یرک لارا آن را در ارتبرا  برا       ۀ مولوی در مثنوی و غیلیات خود دربار

تروان آن را   مری  گوینرده  "مرنِ "و در ارتبا  با  خوانده است، "توِ زفتِ نهصد تو"مخاط ، 
گوید که گویی با لابرئی  و حق هرویتی   می ای سخن گونه خواند، به "نِ زفتِ نهصد منم"
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اهر پیردا کررده   یگانه دارد و هر انسانی که به او و   شود، باید حواسی لای حرواس  ر   
)هیان:  «بیند، بشنود و ببیند شنود و نیی ه را به گوش و چشم  اهر نییباشد تا بتواند آنچ

ر از قائ  به تنازع میان این دو سطح ولارودی از انسران هسرتند. بیرت زیر      بسیاری (.131
 کند: می خوبی بیان حافظ این تنازع ولاودی را به

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیی       میان عاشق و معشوق هیچ حائ  نیست
 (316: 1333)حافظ،                                          

با ها  آن نامیده و در مواضعی از «نیستی»و  «هستی» را این دو سطح ولاودی مولوی
سرتی و  کنرد، بره بیران دیگرر در مولروی ه      می یاد «هشی بی»و  «هشیاری»ا طلاحات 

   و نیستی در ترادف با یکدیگرند: هشی بیهشیاری مترادف یکدیگر و 

 نیست گردان خرود را  در هستی دوست
 

 ترر  خروش کان نیسرتی از هریار هسرتی     
 (1393: 1399)مولوی،   

 هسرررت هشررریاری ز یررراد مامضررری  
 

 خررردا ماضررری و مسرررتقبلت پرررردۀ   
 (2231 ،1ج :1331 ،هیو)  

 لایلرره عررالم ز اختیررار و هسررت خررود 
 

 گریررید در سَرررِ سرمسررت خررود    مرری 
 تررررا دمرررری از هوشرررریاری وارهنررررد 

 
 نهنررد مررر بررر خررود مرریننررخ خیررر و زَ 

 لایله دانسته که این هسرتی فرخ اسرت    
 

 فکررر و ذکررر اختیرراری دوز  اسررت    
 (226ر221 ،6ج )هیان:  

ی هرا    آن را فاقد گرره دانسته و ولاودی پیشازمانی  را« بیهش»یا منِ  ولاود برتر وی
 د:کن می روانی و پیراسته از هر عیبی تو یف

 منبسرررو برررودیم یرررک لاررروهر هیررره
            

 برری سررر و برری پررا برردیم آن سررر هیرره 
    آفتررابیررک گهررر بررودیم هیچررون     

         
 برری گررره بررودیم و  ررافی هیچررو آب  

 
 

 (639و  636 ،1ج :)هیان                                       
اسرت تحقرق   « عدمی»این ولاود در لامکان که عالیی فاقد زمان یا به تعبیر مولوی 

 بالفع  دارد:
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  ترررو مکرررانی ا ررر  ترررو در لامکررران 
        

 دکرران ایررن دکرران بربنررد و بگشررا آن   
 
 

 (612 ،2ج :)هیان                                         
  لامکرررانی کررره درو نرررور خداسرررت  

         

 ماضی و مسرتقب  و حرا  از کجاسرت     

 
 

 (11۵1 ،3ج :)هیان                                         
یرا   ولارود پیشرینی  یرا  « ماهیرت »در این نوشتار، این ولاود را به فراخور کلام مولانا، 

نامیم. به تعبیر دیگر ماهیت، ولاودِ انسران پریش از حضرور دیگرری      می انسان پیشازمانی
 انسران را کره ولارودِ   « هویتِ»یعنی ولاود او در عالم وحدت یا لامکان. در مقاب ،  ؛است

م. مولروی ایرن هویرت    کنری  مری  تعریف پس از حضور دیگری یا ولاود پسازمانی اوست
ولاودی سرشار از  ،آلایش است بیگره و  ماهیت وی که ولاودی بی را برخلاف« هشیار»

 ی ذهن در زمران بره ولارود   ها زدن یی که در اثر پرسهها   گره ؛داند می روانی ی ذهنیها  گره
 آیند: می

  ز یررراد مامضررری« هشررریاری» هسرررت
        

 خررردا ۀماضررری و مسرررتقبلت پررررد   
 آتررش انرردر زن برره هررر دو تررا برره کرری 

        
 باشری از ایرن هرر دو چرو نری     پر گرره   

 تررا گررره بررا نرری بررود هیررراز نیسررت    
        

 هینشررررین آن لرررر  و آواز نیسررررت  
  (2233ر2231 ،1ج :)هیان                                       
انسران کره از آن   « هسرتیِ »یرا  « هشیاری»معنای بیت او  از این ابیات این است که 

یرا   «هشریاری » ،به بیران دیگرر   امور زمانی است.تعبیر به هویت شد، محصو  یادآوری 
در بیت  مولوی منِ فرازمانی انسان هستند.« ماهیت»یا « هشی بی»منِ زمانی و  ،«هویت»

هرای   گرره  پریش »تعبیرر بره   ها  آن اینجا ازی زمانی را که در ها گرهسوم از ابیات مذکور، 
داند.  می دم الهی در انسانمیدن روح یا کنیم، مانع د می «ی مستقب ها گره پس»و « ماضی

« اندیشری  زبان»که الیاماً در قال  را « ندیشیا زمان»ی حا   از ها گرهوی  ،به بیان دیگر
روح الهری در  ، حجاب میان انسان و خدا و یا به تعبیری مانع دمیردن  گیرند می  ورت

یرا  « ریهشریا »توان گفت که مولوی الایالاً  می ساسداند. بر این ا می نی یا هیان انسان
وی در  دانرد.  مری  در انسران ی شدن روح یرا دم الهری   را مانع لاار زبانی ی زمانیها گره

، دلی  کند شدن لاریان اماً ماهیتی زبانی دارندکه الی را موضعی دیگر، کثرت  ور ذهنی



 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست       
 170           ۹۷ستان پاییز و زم 

   داند: می روح در انسانآگاهی یا مانع دمیدن  
 سرت ا ست و معنی طایرا لفظ چون وکر

           
 سررتا و روح آب سررایرلاسررم لارروی  

 
 

 او روان است و تو گویی واقرف اسرت  

         

 او روان است و تو گویی عراکف اسرت   

 
 

 هرررا   گرررر نبینررری سررریر آب از چرررا  
         

 هرا  چیست برر وی نرو بره نرو خاشرا       
 
 

 هرای فکرر   هست خاشرا  ترو  رورت   
           

 رسررد اشررکا  بکررر نررو برره نررو در مرری  
 
 

 روشروی آب و لاررروی فکرررر انررردر 
         

 خاشرا  محبروب و وحرش    نیست بری  
 آب چرررون انبررره ترررر آیرررد در گرررذر  

           
 زو کنرررد قشرررر  رررور زوترررر گرررذر  

 چون به غایت تیری شرد ایرن لارو روان     
           

 

 غررررم ن ایررررد در ضررررییر عارفرررران  
  غایررت میتلری برود و شررتاب  ه چرون بر   

         
 پرررس نگنجیرررد انررردرو الا کررره آب   

 (3332ر3292 ،2ج :)هیان                                           
ن لاریران روح در انسران و  رور ذهنری را     میرا ۀ بر اساس این ابیرات، مولروی رابطر   

ی زمرانی  هرا  گرره  بیانی مشابه به آنچه دربارۀوی با  ،داند. به عبارتی می ای معکوس رابطه

 ،ترر  به بیانی دقیقداند.  می روح در انسانی شدن دارد، خاشا  یا  ور ذهنی را مانع لاار
، نارسرایی و ضریق   (3313 ،2: ج)هیان «لفظ در معنی هییشه نارسان»ۀ دعبر قا مولوی بنا
 عنروان  بره هرا   آن داند کره از  می ومرزیحد انی را مانعی بر سر راه معانی بیی زبها  رفیت

در  نرامتعین و  معرانیِ تحدیردِ  وی زبان و  ور زبانی را مولار   کند.  می لاریان روح یاد
  کند. می روح یا آگاهی مطلق در انسان تو یف مانع لااری شدنِ سلیسِ نتیجه
 اندیشی ایند زمانرا که محصو  فر «هستی»یا « هشیاری»آنچه گذشت، مولوی  بر بنا

حجاب میان انسران و خردا    نده و گذشته است،ی زمانی آیها   در بازه یا پرسه زدن ذهن
هستی زمانیند انسان که در اینجا از آن تعبیرر بره هویرت یرا      ،عبارتی کند. به می معرفی

وضروح در   ؛ تعبیری کره بره  سان شد، حجاب میان انسان و خداستان یشخصیت پسین
 بیت مذکور از حافظ و بیت زیر از مولوی مشهود است:

 می دان که ولاود تو حجاب ره توسرت 
         

 با خود منشین که هر زمان خسته شروی  
 ( 1161: 1399، هیو)                                      

مولوی در لاای دیگری، لاروهر حقیقری انسران یرا ماهیرت وی را ولارودی دارای       
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هرا   آن داند که انسران  می ای ی فکریها از  ورت و متیایی فراتر وحدت دانسته و آن را
 پندارد: می خویش را خودِ

 نقش اگر خود نقش سلطان یا غنی است 
        

 چاشنی است  ورت است از لاان خود بی 
    زینرررررت او از بررررررای دیگرررررران    

      
 بررراز کررررده بیهرررده چشرررم و دهررران  

 
 

       ای ترررو در پیکرررار خرررود را باختررره  
    

 دیگرررران را ترررو ز خرررود نشرررناخته   
 
 

   تررو برره هررر  ررورت کرره آیرری بیسررتی 
        

 کررره مرررنم ایرررن وا  آن ترررو نیسرررتی 
 
 

 بیررانی تررو ز خلررق یررک زمرران تنهررا  
         

 در غررم و اندیشرره مررانی تررا برره حلررق   
  این تو کری باشری کره ترو آن اوحردی      

        
 که خوش و زیبا و سرمسرت و خرودی   

  مرغ خویشی  ید خویشی دام خرویش  
         

  در خویشی فرش خویشی بام خویش 
  لاوهر آن باشد که قرائم برا خرود اسرت     

        
 سرت اآن عرض باشد که فررع او شرده    

 
 

 (333ر331 ،1ج :1331 ،)هیو                                              
ی ذهنی دانست کره  ها   توان تصوری برساخته از  ورت می هویت را ،اساس این بر

هویت یا شخصریت پسرینی    ،شوند. به بیان دیگر می ر در قال  زبان به ذهن متبادرناگیی
ی هرا      گریاره اندیشری در قالر   یند زمران اودی دانست که در اثر فرتوان ولا می انسان را

ایِ  را دارای او افی با ساختار گریاره شخص در این حالت، خود گیرد.  می زبانی شک 
ردن ذات یرا ماهیرت   کر  را مرانع ر رد  هرا   آن داند. او افی که مولانا می «هستم xمن »

 داند: می «خود»حقیقی 
  افی کرن از او راف خرود    خویش را

         
 ترررا ببینررری ذات پرررا   ررراف خرررود 

 
 

 (3163 ،1ج :)هیان                                           
ی ذهنی یا پسرازمانی در اثرر قررار    ها   گیری این  ورت در ادامه خواهیم دید که شک 

در میردان هویرت   گرفتن انسان در حضور دیگری یا به عبارتی در اثرر قررار گررفتن وی    
ات حضور دیگری و تعام  زبرانی برا وی، باعرث ایجراد تصرور      ،لایعی است. به عبارتی

 کند؛ می تعبیر ن پدیده به تافتن هستیشود. مولوی از ای می مختلف از خود در ذهن انسان
بره آن خرواهیم   « انعکراس هرویتی  »عنوان  ه در بخش دیگری از این لاستار، باای ک پدیده

 (1323 ،1ج :)هیان «مستیّ تواز نفاق و  لم و بد /وایشان تافته هستیّ تدر ان» پرداخت:



 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست       
 172           ۹۷ستان پاییز و زم 

بردون   گیررد و  در انسان شرک  نیری  ای  هکه بدون حضور دیگری زبان گیاراز آنجا  
تصوری از خرود   هیچ انسان بدون زبان اقد هر گونه تصوری است،، انسان فولاود زبان

از  تروان  فاقد هویت است. لذا هویت را مری ن به عبارتی انسانِ فاقد زبا .ندارد دیگری و
لاهتی معلو  زبان دانست و از لاهت دیگر معلو  زیست لایعی انسان. به بیانی دیگرر  

 ، لرذا هویرت متعلَرق اشراره قررار     چون هویتِ انسان ولاودِ متیایی او از دیگری اسرت 
یُّنِ هویرتِ  اشاره مشرو  به تیایی و تیایی منو  به تعدد است. بنابراین تع گیرد؛ زیرا می

ویت از دیگران فاقد هۀ ست و انسانِ منفرد و گسیختاو انسان مشرو  به زیستِ لایعی
یابرد، بنرابراین    مری  شتن و ف و نام از دیگری تیاییداۀ واسط است. از طرفی انسان به

شروند ترا    می او نسبت داده 1که به بودِ یی استها  متشک  از او اف و نامهویت انسان 
اسیی دانسرت و   توان هویتی و فی می متیایی کنند. لذا هویت انسان را او را از دیگری

 زبانی است.ای  ههویت انسان ساز ،اند با تولاه به اینکه اسم و  فت مصالحی زبانی

یا هویت انسان نقش ا لی را « هستی او »گیری  بنا بر آنچه گذشت، زبان در شک 
به بیانی دیگر  .سازوکارهای زبانی دانستتوان هستی او  را حا    می کند. لذا می ایفا

پیش از طرح دیدگاه مولوی  ،هستیِ او ِ انسان هیان هویت زبانی اوست. بر این اساس
 پردازیم.   می زبانۀ نفس و معرفت نفس، به بررسی دیدگاه وی دربارۀ دربار

 تحلیل مولوی از زبان. 3
 زبان نهفته است:ۀ در پردیا ماهیت وی  2حقیقتِ ولاود انسان ،از نظر مولوی

  سررت در زیررر زبرران   آدمرری مخفرری  
      

 سررت بررر درگرراه لارران ایررن زبرران پرررده 
  (31۵ ،2ج :هیان)                                              

 زیر زبان   کجا ،هین خیش د  پنهان است
      

 آشکارا شود این د  چرو زبران برخیرید    
 
 

           (293: 1399 ،هیو)                                     
مگر اینکه خود را از حجاب زبران   ،انسان قادر به شناخت خود نیستبر این اساس 

هریچ نروع    ،بیرون آورد و چون تحقق هر شناختی مشررو  بره شرناخت خرود اسرت     
به بیان دیگرر اگرر انسران از     .شناختی بدون خروج انسان از حجاب زبان میکن نیست

 ماند:  می زبان محجوب باقیۀ تیام مدُرکَات وی در پرد ،حجاب زبان خارج نشود
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      آفررت ادرا  آن قررا  اسررت و حررا    
    

 خون به خون شستن محا  است و محا  
 
 

     (1929 ،3ج :1331هیو، )                                           
هویت انسان را نیی حجاب شرناخت وی   ،مولوی علاوه بر زبانبر آنچه گذشت،  بنا

پیش از آنکره مشررو  بره گرذر از      ،این اساس شناخت خودبر  .کند می از خود معرفی
 زبان باشد منو  به تخری  ریخت هویتی است:

 گررر ز نررام و حرررف خررواهی بگررذری  
        

 پا  کن خود را ز خرود هرین یکسرری    
 
 

   افی کرن از او راف خرود   خویش را 
     

 ترررا ببینررری ذات پرررا   ررراف خرررود 
 (3163 و 31۵3 ،1ج :هیان)                                       

مشررو  بره رهرایی از     ،در این ابیات گذر از نام و حرف یا به تعبیری عبور از زبان

شر  رسریدن  زبانی دارد و گذر از آن  خودی که هویتی و فی ؛خود دانسته شده است
مشررو    ماهیرت بنابراین از نظر مولوی ادرا   .به خودِ ماهوی یا ذات تلقی شده است
مشررو  بره شکسرت    »ادرا  خود  به بیان دیگر .به گذر از زبان و گذر از هویت است

  .«هویت است و شکست هویت در گرو زوا  زبان است

 زبان شکست هویت و زوال. ۱ـ3

مراد از شکست هویرت  بر این اساس که هویت انسان محصو  زیست لایعی اوست، 
در اینجا گسستِ شخص از دیگری است اما چون عردم ارتبرا  برا دیگرری نرامعقو       

بره بیرانی    .به دیگری است ویمراد از گسست در این معنا قطع وابستگی فکری  ،است

گسست از دیگری به معنای رفع تعلق به دیگری است نه قطع ارتبرا  برا او و    ،تر دقیق
تأثیر حضور دیگری برای اثبات  تحت شخصی ها   و واکنش ها مراد از تعلق، تغییر کنش

حضور خود است. لذا زوا  زبان نیی در اینجا به معنای قطع ارتبا  کلامری برا دیگرری    
بنرابراین  ررفِ    .به دیگرری اسرت   شخص نیست بلکه به معنای قطع وابستگی فکری

شود بلکه عوارض ذهنیِ حا ر    ارتبا  زبانی با دیگران در این معنا مذموم شیرده نیی
 شود مورد نکوهش قررار  می به دیگری انساناز ارتبا  زبانی که منجر به تعلقات فکری 

در واقع تلاش برای تثبیت حضور خود به نسبت حضرور دیگرری منجرر بره      .گیرد می
عنا که هرگاه شخص حضور بدین م ؛شود می نشت فکر و به تبع آن نشت زبان در ذهن
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هرگونره کرنشِ رفتراری شرروع بره      پیش از  ،تر از حضور دیگری بیابد رنخخود را کی 
مولروی انجرام ایرن     .کنرد  مری  هویتی خودهای  زبانی برای ترمیم رخنه های فکری کنش
ذهرن در آینرده و گذشرته را منجرر بره      وآمدهای مستیر  های زبانی در قال  رفت کنش
تعبیرر بره خرودی یرا      ،یا بیخودی هشی بیداند و از آن در مقاب   می گیری هویت شک 

 .(113: 1391ک: قراملکی و محیدپور، ن) کند می هشیاری
 هسرررت هشررریاری ز یررراد مامضررری  

        
 خررردا ۀماضررری و مسرررتقبلت پررررد   

 
 

 (2231 ،1ج :1331ولوی، )م                           
یرا بیخرودی اسرت حا ر       هشری  بری که متضراد  « خودی»یعنی هویت هوشیار یا 

ای  هپدیرد  ؛زمانی آینده و گذشته استهای  آمدهای ذهن در بازهو یا رفت «اندیشی زمان»
 انسران برا خداونرد   ۀ پررد  بری ۀ که در قال  تفکرِ زبانیند  ورت گرفته و مرانع موالاهر  

 «سکوت ذهنری »ذهن یا به تعبیری  زبانِ به معنای زوا ِلذا زوا  زبان در اینجا شود.  می
گذر از زبان و رسیدن به طوری ورای زبران  ای  هتعبیر مولانا از خاموشی به گون»است. 

مولانرا مقرامی   ۀ اشاره دارد. اگر زبان را شکستن سکوت بشیاریم خاموشی مورد اشرار 
مرن ز پرر ی   »گوید:  می آید. در لاایی می است که به شکستن زبان و گذر از آن حا  

ن بره معنرای   بنرابراین زوا  زبرا  (.« 133: 1339لی، ( )توک1/1963« )سخن باشم خیش
طور مطلق نیست، بلکه به معنای به حرداق  رسراندن دخالرت زبرانی      تعطیلی اندیشه به

انسران بره    ،انسان در دریافت اندیشه است. به عبارت دیگر در حالرت سرکوتِ ذهنری   
نامتعین و خرام را بردون   های  شود تا بتواند اندیشه می ذهن نیدیک انفعا  مطلق یا فنای
از طریق د  دریافت کند. زوا  زبان یرا عردم دخالرت ذهرن در      ،عبور از مجرای ذهن
یات عرفرانی دانسرت.   توان معاد  فنا یا موتِ پیش از موت در ادب می دریافت اندیشه را

   پردازیم. می ثیر زبان بر تعین یافتن اندیشهدر ادامه به تأ

 نسبت میان زبان و اندیشه   . 4
 پیونددهنده و ابیاری برای انتقا  معرانی بره شریار   ای  هزبان در نخستین برخورد، پدید»
نگرد. زبران   می رسانی آن تردید در پیونددهندگی و پیامۀ آید؛ اما مولانا از آغاز از دید می

و  هرا   ک ترابی  ،ترر  پیوند! به تعبیری دقیقنید مولانا بیشتر چییی است از لانس فا له تا 
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هرا   مایره دارد کره در بسریاری لحظره     زبان، برای او اهییتی چنردان فریون  های  نارسایی
« لفرظ در معنری هییشره نارسران    »پنردارد:   می سنجد. او رسانی آن را به چییی نییمعنا
« اوفتراد اختلاف خلق از نرام  »( و 6/619« )اشترا  لفظ دایم رهین است»( و 2/3313)
کاربست زبان در ایرن میردان، در حقیقرت،    (. »122و  121: 1339)توکلی، « (2/3633)

تلاشی است برای در بند ساختن چییی که رهایی در گوهر اوسرت و چرون در بنرد و    
  م افتاد، دیگر آن  ورت ا لی نیست:دا

 کنرری مرری گفررت: تررو بحررث شررگرفی 
        

 کنررری ای را بنرررد حرفرری مررری  معنرری  
   کرررررردی معنررررری آزاد را حررررربس  

        
 ترررو بررراد را ای  هبنرررد حرفررری کررررد  

      معنی انردر شرعر لاری برا خربو نیسرت       
     

 «چون قلاسنخ است اندر ضبو نیسرت  
 (121و  123)هیان:  

نگرر   شناسری دوگانره   مولانا تنی  اسیا و فرو افتادن زبان را با هبو  آدمی و لاهان»
پندارد حقیقت معانی یکسره نهان است  می او . زند... می پیوند ،غی  و شهادت ،خویش

و اساساً هیچ تعبیری از حقیقت در عالم به دست داده نشرده اسرت! از نظرر او مفهروم     
راستین تعلیم اسیا در از ، هیچ نسبتی با زبان بشرری نردارد. مولانرا زبران را از لروازم      

از  و کثیرف و  شریارد. زبران  رورت نر     می هبو  آدمی و درآمیختن او با دنیای خا 
کوشد در محیطی  می آلود اسیای ازلی است. دقیقاً از هیین رو است که زبانی که خا 

سری اشاره کند، بریش از آنکره    آنای  هخاکی و شرایطی بشری، به لاهانی ازلی و تجرب
 شود: می کننده باشد، پرده و فا لهگر و آشکاربیان

   زان نیامرررد یرررک عبرررارت در لاهررران 
         

 اسررت و نهرران اسررت و نهرران کرره نهرران 
   زان کرره ایررن اسرریا و الفررا  حییررد    

         
 آدمرررری آمررررد پدیررررد  ۀ از گلابرررر 

 
 

       الاسرررریا بررررد آدم را امررررام  علررررم
    

 لیرررک نررره انررردر لبررراس عرررین و لام 
  چون نهراد از آب و گِر  برر سرر کرلاه      

         
 گشرررت آن اسررریا لارررانی روسررریاه    

 
 

 که نقراب حررف و دم در خرود کشرید    
           

 تررا شررود در آب و گرر  معنررا پدیررد     
 
 

  گرچه از یک ولاه، منطق کاشف اسرت 
         

 لیک از ده ولاره، پررده و مکنرف اسرت     
 
 

 (1۵3)هیان: 
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در  ،ذهن انسان پریش از آنکره پردازشرگر و مولرد اندیشره باشرد       ،مولویتفکر  در 
 اندیشه است:ۀ معرض اندیشه یا به تعبیری گیرند

         هررررر آواز اوکهربررررای فکررررر و  
  

 لرررذت الهررررام و وحرررری و راز او  
 (2331 ،1ج :1331مولوی، )                                        

 )هیران:  مختلف به مهیانان مختلرف.... های  خانه و اندیشه تیثی  تن آدمی به مهیان
 .(93۵ ،۵ج

 این تن ای لاروان  ۀخان هست مهیان
         

 دوانهررر  ررباحی ضرریف نررو آیررد   
 
 

 (3611 ،۵ج :هیان)                                        
       دمری فکرری چرو مهیران عییری      هر
    

 ات هررر روز نیرری  آیررد انرردر سررینه  
 
 

  (3696 ،۵ج :هیان)                                         
سرت   تیری فکر ما» میان اندیشه و اندیشه است:ۀ انسان برز  و واسط ،بر این اساس

( یرا بره تعبیرری انسران     1113 ،1ج :هیران )« از هو در هوا/ در هوا کی پاید آید تا خدا
تروان نخسرتین دخالرت     مری  پیشاذهنی و پساذهنی است. لذاۀ قسِّم اندیشه به دو مقولمُ

وسراطت انسران در ایرن تبردی ،      خام را تبدی  معنا به مفهوم دانست.ۀ انسان در اندیش
رفتی انسران نیری   عییق میان بود و نیود هستی است و تیام موانع مع ۀفا ل ۀکنند تعیین

 ۀواسرط  زخیت انسان میان معنا و مفهروم بره  که برنامییون است، چرا ۀناشی از این فا ل
از » آلروده بره خیرا     ،بر ریخرت هرویتی وی   گیرد و زبان در انسان بنا می زبان  ورت

س به ملبّ ،بر ساخت ماهیتی او و بنا( 31۵1 ،1: جهیان) « فت و از نام چه زاید خیا 
 اند: شناختی انسانهای  ترین پرده ضخیم ،شود و این دو یعنی خیا  و واژه می واژه

 د  مثا  آسیان آمد زبان هیچون زمرین 
    

 ها منی  بس مشک  است از زمین تا آسیان 
 هرا  چرون برام   هرا  د  مثا  ابر آمد سرینه  

     
 از اینجا ناز  استوین زبان چون ناودان باران  

 
 

 هرا  آب از د  پا  آمد ترا بره برام سرینه    
     

 ها باط  است سینه چون آلوده باشد این سخن 
 (1۵1: 1399 ،هیو)                                        

 چرون نراودان اسرت    معانی را زبران 
     

 کجررررا دریررررا رود در نرررراودانی   
 
 

 (931هیان: )                                             
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 فکررر و اندیشرره اسررت مثرر  نرراودان
     

 ناوحی و مکشوف است ابر و آسری  
 (2192 ،۵ج :1331هیو، )                                             

درآمیختگری  مولار   ، 1از مجرا و ناودان زبان و ذهن 3گذر آبِ معنی ،در این ابیات

مولروی در   تفکرر  . بنرابراین ذهرن در  انسته شده استذهن و زبان دهای  آن به آلودگی
و پذیرفتن قال  زبانی  معرض معنا و بارش اندیشه است و اندیشه پس از گذر از ذهن

انرد و   س بره واژه بر ساخت ماهیتی انسران ملربّ   مفاهیم بنا زیرا ؛شود می به مفهوم تبدی 
تروان گفرت کره     می لذا .نیستند عانیمحدودیت ساختاری قادر به بروز مدلی   واژگان به
 بنرابراین  .منظرور اسرت   مفهروم و  دا  بر ،لاای آنکه دا  بر معانی باشد بهای  هزبانِ گیار

کنند.  می  رِف از رهگذر زبان و ذهن به مفهوم و منظور تنی  پیداهای  معانی یا آگاهی
ینرد  اولی در فر (631 و 296 ،1ج :)هیان و نامحدودندناپذیر  معانی از دید مولانا تجییه

منفصر  و  هرای   دار واژهدر گیررو  ،تبدی  به مفهوم و منظور علاوه بر تحدیرد مفهرومی  
انفصرالی و گسریخته دارد و   زبران سراختاری    ؛ زیرایابند می تقطیع نیی ،زبانیهای  گیاره
بررای   هرا  لرذا زبران نراگییرِ از پیوسرتن واژه     .تنهایی قادر به حی  مفاهیم نیست واژه به

بنابراین معانیِ پیوسته با عبور از ذهن و زبان تبدی  بره مفراهیم    .دلالت بر مفاهیم است
برر   .معانی غلیظ دانستۀ شد توان این مفاهیم را رقیق می شوند و به تعبیری می گسیخته

دانرد و   مری  پرذیر  قطیرع پذیر و ت تشکیک ،این اساس مولوی لاان را که از سنخ معناست
 داند: می دلی  این تشکیک و تقطیع را ولاود زبان
  در معررانی قسرریت و اعِررداد نیسررت

      
   در معررانی تجییرره و افِررراد نیسررت   

 (631 ،1ج :هیان)                                                  
  حرف  رف آمد در او معنی چو آب

      
 بحرررر معنررری عنِررردهَُ ابمُّ الکتررراب    

 
 

 ( 296 ،1ج :هیان)                                          
 در معرض آلودگی به خیا  نیی واقع ،معانی علاوه بر تقطیع زبانی و تحدید مفهومی

زیررا ذهرن انسران     ؛ریخت هویتی انسان آمیخته با خیا  اسرت  ،به بیان دیگر .شوند می
   ۵پیدایش خیا  است: أاندیشد و واژه از نظر مولوی منش می قال  واژهناچار در  به
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 از  ررفت وز نررام چرره زایررد خیررا   
     

 آن خیررالش هسررت دلا  و ررا   و 
 
 

                             (31۵1 ،1ج :هیان)                                 
قابر   هرویتی متغیرر و    ،که مانع شناخت ذات اوست ،با تولاه به اینکه هویت انسان

انسان از طریق تغییر ریخت هویتی یا ویرایش ذهن و زبان قرادر  شدت و ضعف است، 
است ترا   یا بود و نیود هستی بین معنا و مفهوم ۀو به حداق  رساندن زاوی به کم کردن

 تری از هستی داشته باشد. از این رهگذر بتواند ادرا  شفاف

 شناسی مولوی نگاهی به شناخت. 5
فاع    رفِۀ معرفت را حا   موالاه ،شناسی مولوی برخلاف تقریرهای رایجِ شناخت

کره ایرن    ،دانرد  مری  انسان با خودۀ را حا   موالاه بلکه آن ،داند نیی یءشناسایی و ش
 ولاودی گوناگون در انسان است:های  مستلیم مرات  مختلف و لایه

   چیررری دیگرررر مانرررد امرررا گفترررنش
      

 گویرد بری مرنش   با تو روح القردس   
 
 

  نه تو گویی هم به گروش خویشرتن  
        

 نه من ونه غیر مرن ای هرم ترو مرن     
  هیچو آن وقتی که خواب اندر روی 

      
 تو ز پیش خود به پیش خرود شروی   

 بشنوی از خرویش و پنرداری فرلان    
        

  سرت آن نهران   هبا تو اندر خواب گفت 
   تو نیسرتی ای خروش رفیرق    تو یکی                             

        
 بلررک گردونرری و دریررای عییررق    

   اسرت  آن تو زفتت که آن نهصد ترو  
      

 قلیم است و غرقه گاه  د تو اسرت  
 (1333ر1293 ،3ج :هیان)         

را  مولوی ک  عالم ماده را انعکاس ادراکات انسان دانسته و ولاود آن ،علاوه بر این
کند و او اف اشیاء را مدیون ادرا   می از حقیقت انسان تلقیولاودی تبعی و عرَضَی 
 داند: می شدنشان توسو انسان

 هررای سرریی  تررا برردانی کنسرریان  
        

 هسررت عکررس مرردرکَات آدمرری    
 (193۵ ،6ج هیان:)                                                    

 لطف شریر و انگبرین عکرس د  اسرت    
        

 خوش از د  حا   است هر خوشی را آن 
  پررس بررود د  لارروهر و عررالم عرررض   

        
 د  کررری برررود د  را غررررض  ۀسرررای 

 (2266ر226۵ ،3ج :هیان)                                                     
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یعنری  ، بر ولاودی فرودین ،یعنی د ، اشیاء در پرتو ولاودی فرازین ،از نظر مولوی
در ولارود برترر    ،بدین ترتی  که اشیاء از طریق حرواس براطنی   ،شوند می عرضه ،ذهن

با تولاه به  رفیرت   وشوند  می انعکاس یافته و از طریق حواس  اهری بر ذهن عرضه
شود. این نوع معرفت که  می این حواس ادرا  اشیاء محدود به حدّ ،کم حواس  اهری

برر ایرن   شود.  می پردازش در ذهن در قال  واحدی، محصو  چند حس مختلف است
ولری آنچره از طریرق     ،شرود معناسرت   مری  آنچه از طریق حواس باطن دریافت اساس،

لرذا معنرا از طریرق حرواس براطن       .شود مفهوم اسرت  می حواس  اهر بر ذهن عرضه
شرود و   مری  تبدی  بره مفهروم   و پردازش ذهنی متفرقِ  اهر دریافت و از طریق حواسِ

لذا مرات  معرفرت   .شود می تبدی  به منظور ملفو  و مکتوبهای  مفهوم از طریق واژه
 یعنی از معنا به مفهوم و از مفهوم به منظور. ؛در انسان رو به تنی  است

)یا دریای معنی( و حواس  اهری را  مولوی حواس باطنی را معطوف به عالم معنی

  6داند. می )یا عالم خشکی( مشرف به عالم ماده
هویرت )یرا بره تعبیرر وی هسرتی و خرودِ هشریار( از         ،با تولاه به اینکه در مولوی

قرار گرفتن وی در میدان هویت لایعری  ۀ عوارض زیست مادی و زمانی انسان و نتیج
توی ترو در دیگرری آمرد    » قرار گرفتن وی در کنار دیگری است محصو و به تعبیری 

را محصرو    تروان آن  مری  ،(3996 ،6: جهیران )« دفین/ من غرلام مردخرودبینی چنرین   
مولروی حرواس    ؛ زیررا وی با دیگران از طریق حواس  اهری و زبان دانسرت ۀ موالاه

را مجاری ارتبا  وی با ها  آن  اهر و زبان را ابیارهای زیست مادی انسان تلقی کرده و
 ،توان هویت انسان را که محصو  ارتبرا  وی برا دیگرری اسرت     می لذا .داند می محیو

بره   ویدر دیگرری و دیگرری در    شرخص ت هویتی زبانی دانست که از انعکاس هویر 
 ( و1323 ،1ج :)هیانکند  می «تافتن هستی»مولوی از این پدیده تعبیر به  .آید می ولاود

 :  به آن خواهیم پرداخت« هویتی شبازتاب»عنوان  با ،ما نیی به فراخور کلام مولوی

 بازتاب هویتی یا هویت انعکاسی. 6
گونه که گذشت، هویت انسان شخصیت پسینی یا پس از حضور دیگرری اسرت و    آن
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ست و از طریرق زبران   ها زبانی میان انسانۀ گیری رابط حضور دیگری عام  ا لی شک  
طرور مطلرق    اگرر انسران بره    ،است که ما تصوری از خود و دیگران داریم. به بیان دیگر

گیرد و هریچ تصروری از خرود و     ییمنفرد و مجرد از دیگران باشد، زبان در او شک  ن
شرود.   مری  تشکی ها  زیرا تصور ساختاری زبانی دارد و از کلیات و واژه ؛دیگری ندارد
اند و زبان حا   حضور دیگری است. لذا  ذهنی محصو  زبانهای   ورت ،به عبارتی
تواند ولاود داشتن خود را پیش از حضرور دیگرری ادرا  کنرد امرا پریش از       می انسان

ترر پریش از حضرور     بره بیران دقیرق    دیگری از در  او اف خود عالای است.حضور 
دیگری فاقد او افِ )زبانی( است و با در  حضور دیگری خود را از طریق زبران در  

یابد، یعنی هویرت یرا    می گفتار دیگریۀ انسان خود را در آیین کند. در واقع می او ر د
 شود: می انسان در زبانِ دیگری پیدا« اوییِ»

  ن و گفت من آیینه اسرت لاران را  م

           

 بیابررد حررا  خررویش انرردر بیررانم    

 
 

 (1۵16: 1399)مولوی،                               
بنابراین هویت که شخصیتِ پس از حضور دیگری است، در اثر تأثیر و تأثر متقابر   

گیرری زبران،    آید و انسان پیش از حضور دیگری و قب  از شک  می طرفینِ زبان بولاود
رغم داشتن ماهیت، فاقد هویت است. به بیان دیگر چرون انسرانِ منفررد فاقرد زبران       به

زیررا هویرت محصرو      ؛گیرد است، احساس تیایی و فردیت و هویت در او شک  نیی
مقایسه با دیگری و حضور دیگری است و حضور دیگری لای از طریق زبان اثرربخش  
نیست، هیان طور که حضور یک حیوان که فاقد زبان مشتر  با انسان است، تأثیری بر 

 گیری هویت وی ندارد. شک 
 هنری گرفته از طریق ارتبا  با دیگری را هویتی کراملاً انتیاعری ذ   ت شک مولانا هوی

بره   ،که انسان در این حالت دچار پندار شرناخت از خرود اسرت    داند و معتقد است می
از ایرن   ،پنردارد. در ایرن نوشرتار    می «او»را « خود»پنداشته و « خود»را « او»عبارتی وی 

  :شود می یاد« هویت انعکاسی»یا « بازتاب هویتی» عنوان بهپدیده 
 در پیکررار خررود را باخترره   ای تررو

 
 را تررو ز خررود نشررناخته  دیگررران  

 



 
 
 

  
                

 از جان خدا خوان تا جان خدا دان                  181      
 ی

 تو به هرر  رورت کره آیری بیسرتی     
 

 کرره مررنم ایررن وا  آن تررو نیسررتی   
 (331ر333 ،1ج :هیان) 

ذهنی حا   از قرار گرفتن در میدان هویتی های   ورت ،دارای هویت زبانی شخصِ

 ورت ناخودآگاه در وی  هویتی که به ،کند. به عبارتی خویش قلیداد می« خودِ»لایعی را 
یا حا   تطبیق « محیوهای  من»فرد و « منِ»مستیر بین های  گیرد، برآیند تعام  میشک  

بین او و دیگران های  و دافعهها  لااذبه ۀاو نتیج« منِ»با محیو است. یعنی غرییی ذهن وی 
است. وی در ابیات زیر نیی بر ولاود هویت انعکاسی تأکید کرده و رفترار، گفترار و هیرۀ    

 :کند تو یف می در وی را عکس و تصویر هویت دیگران عادی احوالات انسانِ
  من و گفت من آیینه اسرت لاران را  

           
 بیابررد حررا  خررویش انرردر بیررانم    

 
 

 چررون تررو عاشررق نیسررتی ای نرگرردا
 

 خبرر داری  ردا   هیچو کروهی بری   
 کرروه را گفتررار کرری باشررد ز خررود   

 
 عکس غیر است آن  دا ای معتیَرد  

 ست دیگری گفت تو زآن سان که عکس 
 

 لایله احوالت بجی هم عکس نیست 
 خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران 

 
 شرررادی قرررواّده و خشرررم عررروان   

 تررا برره کرری عکررس خیررا  لامعرره   
 

 لاهررد کررن تررا گررردت ایررن واقعرره  
 تررا کرره گفتررارت ز حررا  تررو بررود   

 
 بررا  تررو بررود  و سرریر تررو بررا پررر   

 (166۵ر16۵9 ،6ج هیان:) 
 محریو نیری یرادآور   های  تصورهای شخص از من بارۀمولوی این لغیش ذهنی را در

هیان خرود یرا عکرس  رفات و خلقیرات       ،پنداری می آنچه را که تو دیگری ؛شود می
برای تجلی  فات درونی توست. وی ای  همحیو آین ،به عبارتی .هاست درونی تو در آن

تشربیه  نفرس را بره خرگوشری     ،مثنویبا تولاه به داستان شیر و خرگوش در دفتر او  
چیی را وارونه لالوه داده و شیر را اغوا و وادار به حیله برردن   اه دنیا هیهکرده که در چ

 :کند می بر تصویر خویش در عیق چاه

 ای تررو شرریری در تررک ایررن چرراه فرررد
        

 نفس چون خرگوش خونت ریخت و خورد 
 نفررس خرگوشررت برره  ررحرا در چرررا 

         
 تررو برره قعررر ایررن چرره چررون و چرررا   

 (13۵2ر13۵1 ،1ج :)هیان                                             
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متقاب  افراد بر  را بر بازتابش هویتیِ« تافتن هستی»مولانا عنوان  ،بر آنچه گذشت بنا 
را مولود ک بینی حا   از هستی او  یا هویت زبانی انسان  برد و آن می یکدیگر به کار

  :کند می معرفی
 او  برررودایرررن منررری و هسرررتی  

 
 کرره بررر او دیررده کرر  و احرروا  بررود 

 (3۵62 ،1ج :هیان) 
 ای بسررا  لیرری کرره بینرری در کسرران

 
 خوی تو باشرد در ایشران ای فرلان    

 ترررو تافتـــه هســـتی انررردر ایشررران 
 

 مسرررتی تررروق و  لرررم و بداز نفرررا 
 زنری  مری  آن تویی وآن زخم بر خود 

 
 تنری  مری  دم ترار لعنرت   بر خرود آن  

 بینرری عیرران در خررود آن بررد را نیرری 
 

 خود را به لاران ای  هنه دشین بود ور 
 مررد  کنی ای سراده  می حیله بر خود 

 
 هیچو آن شیری که بر خود حیله کرد 

 چون به قعر خوی خود انردر رسری   
 

 پس بردانی کری ترو برود آن ناکسری      
 
 

 (1321ر1319 ،1ج :هیان)
اگر در بررادر  » :را در قال  نثر بیان کرده است «هویتی شبازتاب»نیی فیه مافیه وی در 
عالم آیینه است، نقش خرود را   .بینی می بینی آن عی  در توست که در او می خود عی 

رنجری   مری  رنجی از خود می بینی. آن عی  را از خود لادا کن زیرا آنچه از او می در او
رنجی پس  می ینیب می را در دیگری رنجی چون آن هیۀ اخلاق بد چون در توست نیی

 .(19: 1333)مولوی، « رمی می رنجی و می بدان که از خود
ریخت هویتی انسران محصرو  قررار گررفتن وی در میردان هویرت        ،این اساس بر

بره هیرین ترتیر      ،آیرد  مری  لایعی است و از انعکاس هویت دیگران در انسان پدیرد 
 مرن  ،بره عبرارتی   .گیرد می ریخت هویت دیگری نیی از انعکاس هویت من در او شک 

کس معرفرت   لذا هیچ .یابد می توانم خود را در دیگری بیابم و دیگری خود را در من می
هویرت مرا   . بنرابراین  انگرارد  مری  زیرا خود را دیگری ،شفاف و  حیحی از خود ندارد

زبرانی و  هرای   ما از دیگری است. ریخت این پنداشت از طریرق گریاره  ۀ محصو  انگار
برا دیگرری    شرخص  دلی  آنکه اساس ارتبا  به عبارتی به .گیرد می ارتبا  کلامی شک 
زیررا هویرت    ؛زبرانی اسرت  ای  ههویت پنداشتی ما از خودمان ساز ،ارتباطی زبانی است
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انعکاس هویت من در دیگران و  ،به بیان دیگر .محصو  ارتبا  شخص با دیگران است
انعکاسی و زبرانی بنرا    یتِریخت این هو .گیرد می دیگران در من از طریق زبان  ورت

میان عاشرق و معشروق هریچ    »ترین حجاب شناختی انسان است:  بر دیدگاه عرفا بیرگ
تلقی . (316: 1333 )حافظ، «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیی/ حائ  نیست

هرویتی مرانع خرود در    ۀ یعنی مرتبر  ،حافظ در این بیت این است که خود در یک مرتبه
معکروس  ای  ههویت و ماهیت رابطۀ بنابراین رابط .ماهیتی استۀ یعنی مرتب ،دیگرۀ مرتب
 ،ه اشاره شرد ک عکس. چنانرضعف ماهیت را در پی دارد و ب ،یعنی فربهی هویت ؛است
شود و آن را محصو   می «هوشیاری»یا  «هستی»هویتی در اشعار مولانا تعبیر به  از خودِ
کره از نظرر وی پررده یرا     ای  هپدید ؛داند می شتهاندیشی یا سیر ذهن در آینده و گذ زمان

تر انسران   هویتی باعث ادرا  شفافۀ رقت پرد . لذاحجاب میان انسان و خداوند است
 . (21ر13: 1393ک: محیدپور و قراملکی، ناز حقیقت است )

 جان اول و جان دوم. 7
 شده است، برا در سنت فلسفی اسلام و عرفان نظریِ، نفس عیدتاً دارای مرات  دانسته 

 ةالحدوث و دارای مرات  و برخی دیگرر لاسریانی   این تفاوت که برخی آن را روحانیة
حرکت لاوهری، نفرس را دارای  ۀ بر نظری  درا بنا اند. ملا الحدوث و ذومرات  دانسته

 داند:   می مرات  اشتدادی و در مراح  ابتدایی حادث از لاسم
و من کیا ٍ إلی کیا ٍ. فقَد ابِتدأت فی  ةٍإلی  ور ةٍترتقی منِ  ور ةَانَّ النفَسَ الانسانی»

[ و منِهرا إلری   ةِ]أی العنصرری  ةِالأسطقسری  ةِإلری الصرور   ةِالیطلق ةِمن الجسیی ةِأوائ ِ النشئ
، 3م: ج1931، شریرازی « )هِ ]البشرریهِ[ ةو منهرا إلری الحیوانیر    ةِو ]منها إلی[ النباتیر  ةِالیعدنی
161.)9 

تروان   می ،شده بر مباحث مطرح داند که بنا لاان انسان را دارای دو مرتبه می نیی ولویم
لاان در مرتبۀ او  را محجوب در پردۀ هویت و لاان در مرتبۀ دوم را غیرر محجروب در   

گیرری هویرت انسران     به بیان دیگر چون زبان یا گفتار اسراس شرک    .پردۀ هویت دانست
معرفتری و نیر    های  لذا برای رفع پرده .است پردۀ زبان لاان او  در مولوی در پسِ ،است
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از  (92؛ ص: 29)حجرر:  « ن روحری مِر  فیهِ ختُفَنَ»به لاان دوم یا و و  به نفخۀ الهی یا  
 زبانی ضروری است.  های  زبانیِ برساخته از گیارههای  بین رفتن حجاب

ها  را مختص به خواص انسان «ن روحیمِ فیهِ ختُنفَ»َ، خلاف تفاسیر رایجولوی برم
استدلا  وی این اسرت کره امرر خداونرد بره       .پندارد عام نییای  هداند و آن را قاعد می

آدم)ع( است کره  در  یروح وحیدمیدن ۀ واسط )ع( بهفرشتگان برای سجده کردن بر آدم
 اح  معرفت اسیائی و عالمِ به حقیقت اشیاء است و طبعاً کسری کره    ،به مولا  آن

وی امرر خداونرد بره     .شرود  مسجود ملائک واقع نیی ،فاقد این معرفت و آگاهی است
دلی   فرشتگان را به زیرا ؛داند معیولی را معقو  نییهای  فرشتگان برای سجود بر انسان

 داند: می ها انسانۀ والاد لاانی برتر از لاان عام ،دارا بودن آگاهی بیشتر
    لارران نباشررد لارری خبررر در آزمررون 

    
 که را افریون خبرر لارانش فریون    هر 

 

 

     لارران مررا از لارران حیرروان بیشررتر   
  

 از چرره زان رو کرره فرریون دارد خبررر 
 
 

    پس فریون از لاران مرا لاران ملرک     
    

 حررسّ مشررتر   کرراو منرری ه شررد ز  
 
 

      وز ملرررک لاررران خداونررردان د   
 

 باشررد افرریون تررو تحیّررر را بهرر      
 
 

 زان سرررب  آدم برررود مسجودشررران
      

 ترر اسرت از بودشران    لاان او افریون  
 
 

  ترررری ورنرره بهتررر را سررجود دون   
     

 امررر کررردن هرریچ نبررود درخرروری   
  کی پسرندد عرد  و لطرف کردگرار     

     
 که گبلی سرجده کنرد در پریش خرار      

 
 

 (3332ر3326 ،2ج :هیان)                               
پرذیر و ذومراتر  از لارنس     تشکیکای  هلاان در مولوی رابط ،با تولاه به این ابیات

شردت و   ابسته بهیآن  و پیوستگی و گسیختگی و معناست که شدت و ضعفآگاهی 
حیرات مسرتیر یرا لاران دوم را     آگراهی و  است تا لاایی که مولروی   )ذهن( رقت زبانِ

حا   از زبان  ی هویتیِها گرهداند که در کسی که فاقد  می الهی یا روحیۀ حا   نفخ
   3د.گرد می انسانشود، روحی که باعث انقلاب زبانی در  می باشد دمیده
 لای این زبان زبانی دگر است هما را ب
         

 لای دوز  و فردوس مکانی دگر است 
 
 

   آزاده دلان زنررده برره لارران دگرنررد  
        

  آن گوهر پاکشان ز کانی دگرر اسرت   
   (1326: 1399 ،هیو)                                        



 
 
 

  
                

 از جان خدا خوان تا جان خدا دان                  185      
 ی

 خشم احیا خشم حق و زخم اوست
        

 پوست ست آن پاکییه که به حق زنده 
 ش دمید حق بکشت او را و در پاچه 

         
 زود قصّررابانه پوسررت از وی کشررید  

  بنمرر تررانفررخ در وی برراقی آمررد   
        
 

 نفخ حق نبود چرو نفخره آن قصراب    
     فرررق بسرریار اسررت بَررین النفختََررین  

     
 هیه زیَن است و آن سر لایله شیَن این 

 
 

 این حیات از وی برید و شرد مضرر  
         

  آن حیات از نفرخ حرق شرد مسرتیر     
  
 

   (1۵۵1ر1۵۵3 ،6ج :1331هیو، ) 
ۀ استیرار آگاهی محض در انسران بردون واسرط    ،بنابراین حیات مستیر یا لاان دوم

 ،برخلاف لاان او  که دا  برر آگراهی و مشریر بره آن اسرت      ،لذا لاان دوم .زبان است
به هیین دلی  مولوی در موضعی از لاان او  یا لاران   .لاانی است که عین آگاهی است

ای  هاش از خداوند آگاهی گریار  لاانی که آگاهی ؛کند می تعبیر «لاان خداخوان»زبانی به 
ۀ کند که بدون واسرط  می را مطرح «لاان خدادان»، وی در مقاب  این لاان .و زبانی است

 :(193۵ ،1ج :)هیان زبان به حق معرفت دارد
 مفتعلن فاعلات لاان مرا کررد مرات  

      
 لاان خداخوان بیرد لاان خدادان رسید 

 

 

 (32۵: 1399، هیو)                                 
کره در   ،در گررو فنرا یرا نیسرتی     ،بنا بر قو  مولوی 9 هور لاان خدادان یا لاان دوم

عق  ۀ وی در  این لاان را از حوز .است ،شکست هویت از آن یاد شده عنوان بهاینجا 
   داند: می نظری خارج

    از انَررا چررون رسررت اکنررون شررد انَررا
    

 برررر انَرررای بررری عنَرررا هرررا آفررررین 
   کی شرود کشرف از تفکرر ایرن انرا      

     
 آن انررا مکشرروف شررد بعررد از فنررا   
  

 

 ( 1116 و 1139 ،۵ج :1331، هیو)                         
برر شرناختِ    ،تقدم معرفتِ فاع  شناسایی از خرود  ،هر شناختیترین عام  در  مهم

 توان اعتبار شناختِ غیرمسبوق به شناخت خود را کراملاً  می غیر خود است تا لاایی که
معرفت ما از خرود  ۀ آن را شبه شناخت نامید. بنابراین تیام مجیوع و مخدوش دانست

شر  لازم و کافیِ شناختِ  زیرا ؛شود می و دیگران و پیرامونیان شبه شناخت محسوب
آمیخته با  دلی  زبانیندیِ ذهن الیاماً خود است و شناخت انسان از خود بهغیر، شناختِ 
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بدین معنا که تصور انسان از خود پس از تسییه به نرام یرا  رفتی خراص      ؛خیا  است 
 ،زا هستند. بنابراین شناخت حقیقری  گیرد و نام و  فت از نظر مولوی خیا  می  ورت
گیررد و   مری  ت غیرزبانیِ ذات خود است که در پرترو آن شرناخت غیرر  رورت    شناخ

یی شناختی غیر معتبر است و شناخت غیر ن ،گذاریِ خود است شناختی که محدود به نام
   :اعتبار ساقو استۀ نامی و از درلا تبع آن شناختی  رفاً به

  یک چند بره تقلیرد گییردم خرود را    
         

 خررود رانادیررده هیرری نررام شررنیدم   
   در خود برودم زان نسرییدم خرود را    

        
 از خود چو برون شدم بدیدم خود را 

 
 

 (1296: 1399، )هیو                             
حرداق  محردود بره نرام و      ،رسد تیام شناخت انسان از خودش می بنابراین به نظر

و او راف   هرا  این نامۀ مجیوع ،گونه که گفتیم حداکثر محدود به  فت است و هیان
حا   حضور دیگری و ارتبا  زبرانی برا اوسرت. از     ،پندارد می که شخص آن را خود

در مرا تصروری در ذهرن انسران از     هرا   آن ارتبا  زبانی ما با دیگران و انعکاس هویرت 
 گیرد که از مصالح مولاود در حافظه برای تررمیم و تکییر  آن بهرره    می خودش شک 

انرد   مدفون در غبارِ زمانِ گذشته ،دلی  ماهیت زمانی در حافظه به شده برد. اشیاء ضبو می
ذهن بره ناچرار دسرت بره      ،و چون اشیاء ماضی برای تشکی  خود ناکافی و ناکارآمدند

 .هویت مطلوبش را ب وشراند های  زند تا رخنه می زمانی از لانس آینده خلق اشیاء زبانی
تا تصوری  13میان آینده و گذشته استآمد و در رفت طور پیوسته بهذهن  ،بر این اساس

گراه قرادر    لذا هریچ  ،که حا   قرار گرفتن در میدان هویتی دیگران است تکیی  کندرا 
واقع ارتبا  زبانی انسان با خود مرانع   در 11پرده با دیگری نیست. به ارتبا  سلیس و بی

م ارتبرا  زبرانیِ  ررف برا خرود مسرتلی       از طرفی شناخت  حیح او از خودش است.
دلی  ارتبا  زبرانی برا    لذا شناخت ما از خود که به ،ارتبا  زبانیِ  رف با دیگران است

زبانی از دیگران است. در  مستلیم شناخت  رفاً ،شود می خود تبدی  به شناختی زبانی
را با تعییم ایرن چنرین تفسریر    « هُبَرَ فَرَد عَقَفَ هُفسَنَ فَرَن عَمَ»توان عبارت  می حقیقت
شرناخت   با تولاه به محوریرتِ  ،علاوه بر این «.هُیرَغَ فَرَد عَقَفَ هُفسَنَ فَرَن عَمَ» که کرد

، نروع شرناخت حرق    «شناسد می کس خود را شناخت خدا راهر» شرطیِۀ گیار خود در
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از  از خود هیان نوع شناختِ یعنی هر نوع شناختِ ؛نیی تابع نوع شناخت از خود است
توان سه مرتبه از شناخت خود را متصور شرد کره    می بر این اساس .دارد خدا را در پی

 دارد:   متیایی از شناخت خدا را در پی سه نوعِ
 ملازم با شناخت نامی از خداست. ،شناخت نامی از خود .الف
 ملازم با شناخت و فی از خداست. ،شناخت و فی خود .ب
   12ملازم با شناخت ذات حق است. ،شناخت ذاتِ خود .ج

اعتبار شناخت اسرت.  ۀ بیانگر درلا ،زبان و خیا  آمیختگی شناخت باۀ بنابراین درلا
محور و بره تبرع آن    انسان از خودش را شناختی حافظه توان شناخت زبانیِ می از طرفی

نرام و او راف    شناسد بلکه  رفاً به بیانی دیگر او خود را نیی .آمیخته با خیا  دانست
شده در حافظه  تصاویر ضبو ت برساخته ازهویت او هویتی اس زیرا ،خود را به یاد دارد

و عباراتی اسرت کره   و  فات ها  این تصاویر مشتی  بر نام ،شاره شدگونه که ا و هیان

است ای  همجیوع ،شناسد می خود عنوان بهانسان آنچه  ،ربه بیانی دیگ .اند آمیخته با خیا 
ابسرته  و حافظرۀ  «هویرت زبرانی  » ،به عبارت دیگر شده در حافظه. از عنا ر زبانی ضبو

زیرا هرگونه تغییری در حافظه اساس هویت  ،کاهد می شدت است و این از اعتبار آن به
دلی  خویشاوندی خیرا  و حافظره، ا رالت     بهکند. از طرفی  می را دچار تغییر و تیلی 

مبحثی  حافظهۀ خیا  و قوۀ خویشاوندی قورسد.  می محفو ات ذهنی مخدوش به نظر
 ست:ما در سنت فلسفی آشنا
شود. پس حافظه هیان نقشی  می معنای لایئی پس از ]قوه[ واهیه به حافظه منتق »

حافظره معنرایی را    ۀرا برای واهیه دارد که خیا  برای حس مشتر  داشت: نفس با قو
ا طلاح حافظه مخین معانی است،  کند و به می است از زوا  حفظ   که وهم در  کرده

انفعا  و احکامی شبیه خیا   مبدأ فع  است نه قوه که خیا  مخین  ور. پس این چنان
 .(16۵: 1391)عبودیت، « دارد

خیرا   ۀ حفظِ  رورت توسرو قرو    قوای نفس به نقشِ مبحث ذی  ،شفاابن سینا در 
 ن الرر وحِ مِ إلی لایءٍ ةدیّ الصورؤَالحاس الیشتر  ت  تی هیَال  ةَوالقب إنَّ مَّث »کند:  می اشاره
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 نردَ عِ نا َنها هُخیِیُ وَ ةبالصور لکَتِ فیهِ عُبِنطَتَفَ ها،َلَ الحام ِ وحِن الر مِ یءٍجُبِ  بصِتِّ]الذی[ یَ 
 ةبوالقرو  لا حرافظً  ةِللصرور  قابر ً  الیشرتر َ  ... فإن  الحرسَّ ةو هی الخیالی ةِصورالیُ ةِوالقب

    .(133ق: 1131)ابن سینا،  «لکَلیِاَ قبَلِت تِ ةًحافظ ةبالخیالی
لاان او  در مولوی لاانی است کره در حجراب هویرت     ،گفته شدبا تولاه به آنچه 

لذا ارتبا ِ انسرانِ   .عاری از این حجابپنهان است و لاان دوم لاانی است زمانی  زبانی
این اسراس ارتبراطش برا     ست و برها و نامها  اسمۀ بدون واسط ،والادِ لاان دوم با خود

لاان دوم یا لاان خردادان معنرا   نام و  فت و زبان است. نتیجه اینکه ۀ واسط غیر نیی بی
گفرت الیعنری هرو ا  شریخ     » :که بنا بر قو  مولوی هیان )تجلیات( خداوند اسرت  ،را

نره در قالر  کلیرات     ،(3333 ،1ج :1331مولوی، ) «ی رب العالیینها بحر معنی/ دین
خلاف لاران او  کره مظُهِرر زبران     برر  به بیان دیگر .کند می زبان دریافتۀ واسط بلکه بی
 .لاان دوم مظُهرِ خداوند است ،است

 گیری نتیجه
و  پیوسرتگی داند که  می پذیر و از سنخ آگاهی تشکیکای  همولوی لاان انسان را مقول .1

 است. آگاهی بیانگر شدت و ضعف تأثیر زبان، اش تحت گسیختگی
شرناخت انسران در    به تفاوت نروع  ،وی با ایجاد تیایی بین لاان او  و لاان دوم .2

 از شیا لاان منقطع لاانی است که شرناخت  از نظر وی لاان او  .پردازد می این دو مرتبه
 ،گیرنرد  می یش در قال  زبان شک ها   زیرا آگاهی ؛است یخته و منقطعهم گس هستی از
 ،اسرت  «ن روحری مِر  فیرهِ  خرتُ فَنَ» یِالهر ۀ ن دوم یا لاان مستیر که حا   نفخولی لاا

 .عین آگاهی و شناخت محض است ،زبانی استهای  دلی  اینکه عاری از محدودیت به
کند  می گونه که هستند ادرا  ا آنحقیقت ولاودی خود و اشیاء ر ،لذا  اح ِ لاان دوم

 و شناخت وی از خداوند نیی شناختی فرازبانی است.

زیرا  ؛ماند می محدودها  در حد او اف و نام ،از خود و هستیشناخت لاانِ او   .3
گونره کره    که لاان دوم ذات خود و اشریاء را آن  درحالی ،لاان او  ساختاری زبانی دارد

  شناسد. می هستند
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و  تا معنا که حقیقت هستی ،شر  معرفت به حق از نظر مولوی زوا  زبان است .1
 نه از مجرای زبان بلکه از مجلای د  دریافت شود. ،است تجلی خداوند

 ها نوشت پی
مراد از بودِ انسان، درکی است که از ولاود داشتن خرود یرا دیگرری دارد، بردون اینکره مسرتلیم        .1

تواند ولاود دیگری را تصردیق کنرد امرا از در      مثا  انسان می برایشناخت ذات این ولاود باشد. 
 ذات این ولاود عالای باشد.

چون برود   د  رض/ سایۀپس بود د  لاوهر و عالم ع داند: . مولوی د  را حقیقت ولاود انسان می2
: 1392(. برای توضیحات بیشتر نک: محیدپور و قراملکی، 2266 ،3ج :1331د  را غرض )مولوی، 

 .13ر19
خیش کن آبِ معنری را بره دلرو    »شود:  معنی در مواضع بسیاری به آب تشبیه می ،. در آثار مولوی3

 بند شانیدهم(. : ترلایع1399)مولوی، « گنجد درین الفا  مستعی  معنوی برکش/ که معنی در نیی
به مانند این بیت( به معنای ذهن به کار رفته اسرت:   . سینه در مولوی گاهی به معنای د  و گاهی)1

ذهرن   ۀ(. واژ31)هیران:  « از سینه پا  کردم افکار فلسفی را/ در دیده لاای کردم اشکا  یوسفی را»

رج آمد از اثیر/ نبرودش در ذهرن و در   شیس لاان کاو خا»به کار رفته است:  مثنویتنها یک بار در 
 (.121 ،1ج :1331هیو، « )خارج نظیر

. خیا  در این معنا، مترادف با وهم است و مراد از آن تصور ذهنیِ غیرمستند به واقعیت اسرت. بره   ۵
بدین معنا که ذهن از  ؛شده در انبار حافظه باشد منشأ پیدایش خیا  تصورات انباشت رسد که نظر می

که مطابق با واقع نیست سازد  تصوری نو می ،شده در حافظه یا چند تصور یا تصویر ضبوویج دو تی
کند. بر اساس اینکره   استفاده میها  آن یندهای شناختی ازولی در فرایند استنتاج و تعریف و دیگر فرا

شده در قال   ارهای زبانی است، تصورات برساختهای زبانی دارد و محصو  سازوک هر تصور شاکله
کوه بره ذهرن    ۀحسی و تجربی با یک کوه واژبرای مثا  پس از مقابلۀ خیا  نیی ریختی زبانی دارند. 

ای است ملازم با تصویر دیداری یا شنیداری از یک کوه. لرذا   شود لذا تصور یک کوه واژه متبادر می
از ایرن   توانرد  هر تصوری الیاماٌ هیراه با تسییه است و تسییه یک فن زبانی است. حرا  ذهرن مری   

تصورِ مطابق با واقعیت، تصوری غیر مستند به واقعیت به نام کوه قاف بسازد که پس از تبادر نام بره  
گیرد. لذا هر تصوری اعم از خیالی یا غیرخیالی ریختی زبانی دارد با این تفراوت کره    ذهن شک  می

یر مستند بره واقرع و   پذیرند و تصورات غ حسی نام می مستند به واقع عیوماٌ پس از تجربۀتصورات 
 پذیرند. گیری، نام می خیالی پیش از شک 

، انسان را مولارودی  (93)اسراء:  ...«وحَمَلَنْاَهمُْ فیِ البْرََِّ واَلبْحَرِْ ولَقَدَْ کرَََّمنْاَ بنَیِ آدمََ» . مولوی بر اساس آیۀ6
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داند و به فراخرور   دارای قابلیت زیست روحی در دریای روح و زیست مادی در خشکیِ عالم ماده می 

این دو زیست او را دارای حواس باطنی برای ادراکات روحی و دارای حواس  اهری بررای ادراکرات   
 (.3996ر3966 ،2جو  393۵ر3931 ،6ج :1331)نک: مولوی،  کند مادی تو یف می

، 331و  333، 326، 119، 33، 13، 3ج ،139، 6ج ،161و  333، 3ج م:1931نرررک: شررریرازی،  نیررری. 9
 ؛۵۵3و  ۵39، ۵36 :1363هیررو،  ؛299و  266ررر261 :1332هیررو،  ؛3۵، 9و ج 393، 393، 313ررر331

 ؛۵12و  ۵36، 21۵ ترا:  هیرو، بری   ؛193و  169، 123و  119، 39و  33 :139۵هیرو،   ؛23۵ :1361هیو، 
   .136و  13۵، 126 :1363هیو،  ؛62 ق:1391هیو، 

اندیشری و   ی هرویتی حا ر  از زمران   هرا  گرره کنرد کره دارای    ای تشربیه مری   مولوی انسان را به نی. 3
ی هویتی در ذهن انسران ولارود دارنرد خداونرد     ها گرهاندیشی است و معتقد است مادامی که این  زبان

آترش انردر    /خردا/  یاد مامضی/ ماضی و مستقبلت پردۀ هست هشیاری زِ»دمد:  روح خود را در او نیی
نشرین آن  تا گره با نی بود هیراز نیست/ هی /ی از این هر دو چو نی/زن به هر دو تا به کی/ پرُ گره باش

 (.2233ر2231 ،1ج :1331 ،)مولوی« ل  و آواز نیست
کنرد:   و سطح هویتی او  و دوم  حبت مری نیی از د مثنویربا در دفتر ششم  مولانا در حکایت دژ هش. 9

 تروی آخرر سروی تروی اولّرت/     / است/ او تو است اما نه این تو آن تو است/که در آخر واقف بیرون شو»
، 6ج )هیران: « من غلام مرد خرودبینی چنرین   توی تو در دیگری آمد دفین// آمدست از بهر تنبیه و  لِت/

لانربش  »انرد:   ما در ایرن تحقیرق   آیند نیی مؤید فرضیۀ (. این ابیات در کنار ابیاتی که در پی می3996ر3991
مراهی از سرر    نفس او  رانرد برر نفرس دوم/   / معده است/ تییی دندان ز سوز خلق از قضا و وعده است/

، 3399، 3ج :)هیران « که بینی چیستی لاهد کن چندان دانی کی این دو کیستی/ /تو نیی/ گنده باشد نی ز دمُ
بره   و« گراف »بره فرتح    ،در ایرن ابیرات  « گنده» ۀبر این باورند که واژ مثنویاکثر شارحان  .(3332و  3333

 ؛39۵رر 391: 1399اسرتعلامی،  ؛ 313، 3ج: 1391گول ینرارلی،   ؛192: 1332یدی، معنای گندیده است )شره 
: 13۵1لاعفرری،  ؛ 196رر 19۵: 1329نثری،  ؛1193ر1199: 1399انقروی، ؛ 133و  196: 1، ج1396هیایی، 

: 1399) الغیروب  اسررار (. از سوی دیگر برخی مانند خوالاره ایروب در   132تا:  حالی، بی عیاد؛ 232ر231
اند، دلی  خوالاه ایروب بره    درست دانسته و به معنای بیرگ و ستبر« گاف»( این واژه را با ضمّ 139۵ ،2ج

مراهی   /نفس او  راند بر نفرس دوم »گردد. وی معتقد است بین بیت  مینگاه ادبی ایشان به ابیات مذکور بر
لرفّ و نشرر   « عده استاز قضا و ولانبش خلق » و مصراع او  بیت قبلی یعنی« ز دماز سر گنده باشد نی 

« لانربش خلرق  »نشرر  « نفرس دوم »و « قضرا و وعرده  »نشر « نفس او »مرت  برقرار است؛ بدین معنا که نا

به سر ماهی تشبیه شرده و  « قضای الهی»را به فتح گاف تلفظ کنیم با این معنا که « گنده»است، بنابراین اگر 
این نوشتار، نگارنده نیی براین باور است کره گنرده   به دمُ آن، تناقض دارد. با تولاه به دیدگاه « لانبش خلق»

« ترذکر »ینرد  ابه ضم گاف و به معنای بیرگ است و تعام  لاان او  با لاان دوم از طریق ذهرن و طری فر  
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ترر حقیقرت از    حا   می شود؛ تعاملی که باعث فربهی و گبندگی لاان دوم و در پی آن شرناخت شرفاف  

 (.29ر21: 1392کی، شود )نک: محیدپور و قرامل طریق سرَ می
 تصوری است که انسان از خرود دارد؛  هویتی،های  ذهن در زمان برای ترمیم رخنههای  . علت ولگردی13

و اگر این تصرور برا تصردیق خرود و     « من آدم مهیی هستم یا باید آدم مهیی باشم»کند که  وی تصور می
طرور کلری شرام      تروان بره   براطنی را مری  به دنبا  دارد. این تشویش گران هیراه نباشد، تشویش خاطر دی

 اند. بردین معنرا کره غرم عیردتاً      آینده یا گذشتههای  دانست؛ عنا ری که معطوف به زمان« غم»و « ترس»
متولاه تصورات آینرده از خرود اسرت. لرذا قررآن در       صوارت گذشته از خود و ترس معیولاًمعطوف به ت

 ،262 ،112 ،62 ،33کنرد: )بقرره:    و حین و ف مری  موضع بسیاری انسانِ معیار را انسانی عاری از خوف
 (.  13؛ احقاف: 61؛ زمر: 62؛ یونس: 3۵؛ اعراف: 13؛ انعام: 69؛ مائده: 193؛ آ  عیران: 299و  291

 . دیگری در این تعریف اعم از خود و اشیاء انسانی و غیرانسانی است.11
طاقت بشرری خرارج اسرت. لرذا برا تولاره بره        بر قو  اولیا و عرفا، شناخت ذات حق تعالی از  . بنا12

و تیایی مفهرومی رب از اا ، مرراد از شرناخت حرق در اینجرا      « من عرف نفسه فقد عرف ربه»حدیث 
 ۀیعنی هررکس کره خرود را بشناسرد بره فراخرور سرع        ؛است« ه»شناخت ربِ مضاف به ضییر متص  

    اش حق را خواهد شناخت. ولاودی و طاقت روحی

 منابع
 .قرآن کریم -

ا  العظیری   تآیر  ةقرم: مکتبر   ده لالردی،  ،الشرفاء ق(، 1131عبردا  )    برن    ابن سینا، ابوعلی حسین -
 الیرعشی النجفی.

 ، تهران: سخن.الدین محید بلخی مثنوی مولانا لالا (، 1399) استعلامی، محید  -

عصریت سرتارزاده، ارومیره:     ۀ، ترلایر شرح کبیر بر مثنوی معنوی مولوی(، 1399انقروی، اسیاعی  ) -
 انتشارات انیلی.

 ، تهران: سخن.در سایه آفتاب(، 1331پورنامداریان، تقی ) -

 )بوطیقای روایت در مثنوی(، تهران: مروارید. های دریا از اشارت(، 1339توکلی، حییدرضا ) -

 ، تهران: چاپخانه حیدری.مولویتفسیر و نقد و تحلی  مثنوی (، 13۵1لاعفری، محیدتقی ) -

 ، تهران: حافظ نوین.2، چدیوان حافظ با شرح عرفانی(، 1333الدین محید ) حافظ، شیس -

 ، تهران: اساتید.الغیوب: شرح مثنوی معنوی اسرار(، 1399خوالاه ایوب ) -

 ، تهران: انتشارات علیی و فرهنگی.شرح مثنوی(، 1332لاعفر ) شهیدی، سید -

، تهرران: انجیرن اسرلامی حکیرت و     الآیرات اسررار  (، 1363) شیرازی،  درالدین محید بن ابراهیم -
 .فلسفۀ ایران

، بیرروت: دار  2چ)مشهور به اسفار(،  ةالأربع ةفی الأسفار العقلی ةالیتعالی ةالحکیم(، 1931) رررررررررر -
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 احیاء التراث العربی. 

 تهران: بنیاد حکیت اسلامی  درا. شواهد الربوبیة،(، 1332رررررررررر ) -

 ، چاپ سنگی.حکیة الاشراقتعلیقه بر رررررررررر  -

 .چاپ سنگی، تهران: مکتبة الیحیودی ،شرح ا و  الکافی(، ق1391)رررررررررر  -

 ، تهران: مولی.عرشیه (،1361رررررررررر ) -

 ، تهران: حکیت.رسائ  فلسفی  درالیتألهین مجیوعه(، 139۵رررررررررر ) -

 تحقیقات فرهنگی.، تهران: مؤسسۀ مطالعات و مفاتیح الغی (، 1363رررررررررر ) -

، تهرران: سرازمان مطالعره و تردوین     درآمدی به نظام حکت  ردرایی (، 1391) عبودیت، عبدالرسو  -
ؤسسره آموزشری و   قرم: م  ،علروم انسرانی   ۀ)سیت(، مرکی تحقیق و توسعها  کت  علوم انسانی دانشگاه

 .پ وهشی امام خیینی

 مطبوعاتی عطایی. تهران: مؤسسۀ، شرح مثنوی معنویتا(،  عیاد حالی، حاج میرزامحسن )بی -

 ، تهران: وزارت فرهنخ و ارشاد اسلامی.ترلایه و شرح مثنوی شریف(، 1391گول ینارلی، عبدالباقی ) -

، «هرای کیهرانی از نگراه مولروی     گرذر از درگراه  »(، 1391شهرام محیردپور )  و فرامرز قراملکی، احد -
 .119ر111 هفتم، ۀ، شیارپ وهشنامه عرفان

در مترون   ن عرف نفسه فقد عرف ربره متحلی  و واکاوی حدیث شریفِ »(، 1391) محجوب، فرشته -
 .166ر113، 1 ۀ، سا  نهم، شیار)گوهر گویا( های ادب عرفانی پ وهش، «عرفانی

 البیت. ، بیروت: مؤسسه اه لاولیاا ةکشف الخفاء عن تذکرق(، 1131ا  ) محلاتی مشتاق عسکری، ذبیح -

، «نظریرۀ اخلاقری مولروی   لاایگراه عشرق در   »(، 1393) قراملکری محیدپور، شرهرام و احرد فرامررز     -
 .36ر9، 11 ، سا  چهارم، شیارۀنامه اخلاقپ وهش

تأثیر سه سطح هویتی انسان )نفسانی، عقلانی و روحانی( بر رشد اخلاقی او برر  »(، 1392) رررررررر  -
 ، سا  ششم، شریارۀ اخلاق پ وهشنامه، «نفس )اماّره، لواّمه و مطیئنه( در مثنوی مولوی ۀاساس سه مرتب

 .39ر9، 21

 ، تهران: پییان.1، چکلیات شیس تبرییی(، 1399) الدین محید بن محید مولوی، لالا  -

 ، تهران: کتاب آبان.مثنوی معنوی(، 1331) ررررررر -

 ، تهران: مرکی.۵چ مقالات مولانا ]فیه مافیه[،(، 1333) ررررررر -

 فرهنگی دارالحدیث. ، تهران: مؤسسۀحدیث شیعهمییان (، 1399علی  درایی ) مهرییی، مهدی و -

 ، تهران: نشر هیا.9، چنامه مولوی(، 1396الدین ) هیایی، لالا   -

، ناشر: محیدرمضرانی  الدین محید بلخی رومی نثر و شرح مثنوی مولانا لالا (، 1329نثری، موسی ) -
 دارنده کلاله خاور.


